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  پردازي در عصر قاجار شايعه و شايعه

  *زهره چراغي

  چكيده
ها  اساس شنيده اي است كه بر هاي بشري وجود دارد و پديده فرهنگة شايعه در هم

خود با دوسـتان،   بشر در زندگي روزمرة. گيرد مي  ر عمومي شكلقبلي افكاة و زمين
 .سـازد  شنود و يا منتشـر مـي   شايعات زيادي را مي ها مانند آنو  ،آشنايان، همكاران

 ةبرخي شـايعات زمين ـ  هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه به ويژگي  توجه  ليكن با
  .يابد مناسبي براي نقل و انتشار مي

لحـاظ   بـه  شايعه بخش اول ساختار در. است شدهبخش تنظيم اين نوشتار در دو 
شرايط مناسـب در رونـد    و كه ابتدا به شايعه  ترتيب  اين  د؛ بهشو اجتماعي بررسي مي

سـپس در   است و شناسي اجتماعي پرداخته شده گيري و رواج آن از منظر روان شكل
اجتماعي   ـ سياسيبخش دوم برخي شايعات رايج در عصر قاجار با توجه به ساختار 

گرفته و در اين رهگذر نقـش برخـي از عـاملان     آن عصر مورد ارزيابي قرار ايران در
  .شود ثبت و انتشار شايعه روشن مي

  .كبير، دارسي، گريبايدوف شاه، امير الدين شايعه، قاجار، ناصر: ها  واژه كليد

  مقدمه
تمام جوامع متداول بوده  در يربازپيوند با انسان رفتاري اجتماعي است كه از د علت شايعه به

  :گويد مي ،م پشاعر رومي قرن اول  ،)Virjil(يل ژوير. است
رود  تر و تندتر از شايعه نيست؛ شايعه با هر حركت كه جلو مـي  هيچ شيطان ديگري سريع
  ).Koeing, 1985: 3(آورد  دست مي هقدرت تخريبي بيشتري ب
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هـاي   مورد بمب اتم، مـرگ شخصـيت   در دوران جنگ جهاني دوم شايعات بسياري در
توجـه، مطالعـه و بررسـي برخـي از      ةو زمين شددر غرب منتشر  مانند آن برجسته، جنگ و

  .واقع شدپژوهشگران امريكايي و اروپايي 
 شناسان، بررسي و پژوهش جامعه هاي علمي محور كه روش  در اوايل قرن بيستم زماني

اجتماعي، رواني ة يك پديد منزلة گرفت، شايعه به  رو محققان قرا ،شناسان شناسان، مردم روان
هـاي   اسـاس بررسـي   بـر . اجتمـاعي شـد   ـ ـ هـاي سياسـي   آسيب ةو تاريخي موضوع مطالع

هاي اقتصـادي و سياسـي جوامـع در رواج برخـي از شـايعات نقـش        پژوهشگران، ويژگي
در قلمرو  اند جهتو لحاظ اقتصادي قوي و قابل شايعات رايج در جوامعي كه به. دارند فراواني

لحـاظ   بـه  زند و در كشورهايي كه جامعـه  سود و زيان دور مي و چگونگي توليد و مصرف
  .تر است سياسي امنيت رواني و اجتماعي لازم را ندارد، شايعات سياسي متداول

ل و مشكلات سياسي و اقتصادي ئشايعه در ايران عصر قاجار نيز در ارتباط با مساة پديد
 مثابة برداري سياسي و اقتصادي آنان به هاي روس و انگليس و بهره ولت، حضور دراين عص
برخي شايعات از كه  آن خصوصاً. اجتماعي قابل بررسي و ارزيابي است ـ سياسية يك مقول

صورت مكتوب در برخي كتب تاريخي مـنعكس   دهان گذشته و به به شفاهي و دهان ةمرحل
  :تاست؛ لذا در اين نوشتار پرسش اين اس شده

ه، چه بوده اسـت  شدبه رواج شايعات مكتوب   كه منجر ،عصر قاجار ةهاي جامع دغدغه
منابع انتشار  برد؟  ها در جامعه پي اساس شايعات مكتوب به ميزان اهميت آن برتوان  و آيا مي

  اند؟ هايي بوده شايعات از چه طيف
  

  تعريف شايعه.1
. گرفته شـده اسـت  ) عربي( »شيع« ةكلم ةاست كه از ريش »شايع« كلمةمؤنث  »شايعه« ةواژ
كه مشتق از  ،»شايعه«و  »شيوع«شدن است و كلمات  يافتن و منتشر معناي رواج به »شيع« ةواژ

گونـه   را ايـن  »شـايعه « نامه لغتدهخدا در . معني انتشار و بيان خبر است  به ،اين واژه است
  :تعريف كرده است
ساختن است و شايعه  نمودن و منتشر و آشكار كردن كردن مصدر مركب و به معني فاش شايعه
  ).»شايعه«ذيل : 1363 ،نامه لغت(ها باشد  اصلي است كه در ميان مردم بر سر زبان هاي بي خبر

نـام  » مرجفـون «پراكنان به نـام   معني شايعه آمده و از شايعه  به» الارجف«مجيد نيز  قرآندر 
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رجف به معني لرزيدن و انتشـار اخبـار    ةارجاف از ريش). 61، 60 :حزابا(برده شده است 
جمع ارجاف است كـه  اراجيف . كند هاي مردم را لرزانده و نگرانشان مي باطلي است كه دل

اسـت  اصـل و پايـه    هاي نادرست، سـخنان بـي   معناي خبر  در زبان فارسي بسيار رايج و به
  ).»اراجيف«ذيل : 1363، نامه لغت(

  :كند ميگونه نقل  را اين در بررسي شايعه آن )Capfrer( كاپفرر
. شـود  زمان خود مطرح مـي   مهمي در ةشخص يا حادث ةشايعه اساساً خبري است كه دربار

طور رسمي تأييد  كه به شود، بدون آن شايعه موضوعي است كه با قصد باور ديگران نقل مي
  ).15: 1380كاپفرر، (گردد 

  :كند نيز بيان مي) Difonzo( ديفونزو
ايمـن،   هـاي  باشد و با استاندارد ميمردم  ةاطلاعات است كه مورد علاقشايعات بخشي از 

  ).Difonzo, 2002: 2( شود ميروشن و آشكار مطابقت ندارد و براي باور عمومي ايجاد 

اي اسـت كـه    يا اطلاعـات تأييدنشـده   شايعه خبر :توان گفت ميبراساس تعاريف فوق 
  .ابدي ميدليل و مدرك كافي انتقال  بدون اطمينان و

صورت گرفت و حجم عظـيم شـايعات   امريكا شايعه در  ةاولين تحقيقات منظم دربار
مربوط به جنگ جهاني دوم موجب شد چند گروه محقق موضوع را مـورد بررسـي قـرار    

كـه   انـد  جمله پژوهشگراني  از) Nap(و ناپ  )Postman( ، پستمن)Alport(آلپورت  .دهند
 هـاي  مـلاك «معتقـد اسـت شـايعه در غيـاب      آلپـورت . دشـدن تحقيقـي   ةباني ايـن رشـت  

 آلپـورت (گيرد و اين وجه تمايز شايعه از واقعيت است  ميشكل  »بخش رسيدگي اطمينان
  ).136: 1376دادگران،  ؛9: 1372 ،و پستمن

  :اند كرده عرضهپژوهندگان علوم اجتماعي دو نوع تعريف از شايعه 
داننـد كـه اصـولاً دور از     مـي اسـتاني  كه شايعه را خبر يا د اند اول تعاريفي ةدست) الف

  .واقعيت است
آنـان وجـود    نادرسـتي يـا  درسـتي  دانند كه تأكيدي بر  ميدوم شايعات را اخباري  ةدست) ب

  ).62: 1380نا،  بي(دهند  ميندارد؛ آنان به كاربرد شايعه اهميت 
  

  چگونگي رواج شايعه 1.1
  :يعه محصول دو عامل استشا) آلپورت و پستمن(نظران  برخي از صاحب بنا به نظر
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  ).براي گوينده يا شنونده(داشتن آن  جامعه به موضوع يا اهميت ةعلاق .1
و نقـد  ) احتمـال وجـود يـك يـا چنـد تعبيـر از يـك موضـوع        (ميزان ابهام موضوع . 2
  .رساني صحيح در جامعه اطلاع
شـده و در    ترتيب فرمول يا قانون اصلي شايعه از دو شرط اهميت و ابهام متـأثر   اين  به

  ).45: 1372 آلپورت و پستمن،(انتقال و رشد آن تأثير دارد 
R ~ I × A Rumor ~ Importance × Ambiguity 

  :سه گرايش عمده در انتقال شايعه شناخته شده است
تـر شـده، برخـي جزئيـات      رفته شايعه مختصر در روند حركت و انتقال رفته: تسطيح .1

  .دشو ميه و كوتاه شدحذف 
روي برخـي جزئيـات تأكيـد     شـده و   در اين مرحله بعضي جزئيات رها: جستگيبر .2

جريان انتقال به ديگـران دچـار دگرگـوني و تغييـرات اساسـي       آيد و در ميعمل  بيشتري به
  .شود كه ديگر شباهتي با اصل موضوع ندارد ميگو  شكلي باز شود و در پايان به مي

اساس تمايلات ذهنـي و   ص يا اشخاص بردر اين مرحله شخ: سازي جذب يا همانند .3
  .گذارند ميي از روايت شايعه تأثير هاي فرهنگي خويش بر قسمت
هـا بـه تغييـر و     د كه جريان انتقال شايعه به افـراد يـا گـروه   شو مياين سه عامل موجب 

  ). 62: 1380 ،مهدي زادگان( شودتحريف آن منجر 
  
  سازان اهداف شايعه 2.1

جوامع رواج دارد، اما در جوامعي كه مـردم   ةبيش در هم و و كمابعاد شايعه وسيع است 
 ةمراتب زمين ند، شايعات بها استبدادي مواجه هاي رساني و يا نظام سوادي، فقر اطلاع با بي
اجتماعي  هاي ها و رسوايي شايعه در مقاطع مختلف بروز تنش. يابند مينمو بهتري  و رشد

گيـرد و   مـي خـود   ده و اشـكال مختلـف بـه   تـري منتشـر ش ـ   با سرعت و ابعاد گسـترده 
). 45: 1374سـتوده،  ( كننـد  مـي سازان به تناسب موقعيـت آن را جعـل و پخـش     شايعه

ذيل  هاي سازان را در پخش اخبار كذب و شايعه در محور توان اهداف شايعه ميدرواقع 
  :خلاصه كرد

   ؛ايجاد بدبيني به افرادـ 
 ؛افزايش نگراني و اضطراب در مردمـ 
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 ؛رور شخصيتتـ 

 .شار مختلفقبندي ميان ا ايجاد فضاي ناسالم اجتماعي و تقابل و صفـ 

 شود ميدهان  به ي است كه دهانهاي توان گفت شايعه گاهي اوقات داستان مي در مجموع
شـده و   طـرح سـؤالاتي   هـا  ست كه پيرامون آنا ها حوادث و واقعيت ةو گاهي اوقات زاييد

زيادي وجود دارد،  هاي ميان شايعه و افسانه شباهت. ده استآن ساخته ش ةي دربارهاي پاسخ
اسـتبدادي، گـاه    هـاي  در نظام. دهند مياي ديگر نشان  گونه ها واقعيت را به آن يدو زيرا هر

عبارت ديگر   به .شوند مييا جعل خبر در قالب شايعه  انتشار اندركار دستعوامل حكومتي 
اي دانست كه به  حادثه ةييدنشده و گاه ساختگي دربارموثق، تأ غير يتوان شايعه را گزارش مي

  . خزد و جانشيني براي خبر حقيقي است ميميان اخبار 
ابـزار سياسـي    مثابـة  شايعات به از. زند ميشايعات سياسي دامن به سياسي  هاي سانسور

توانـد موجـب گسـترش     مـي رو شـايعه   ايـن  شود؛ از ميايجاد تنش در جامعه استفاده  براي
هاي اسـتبدادي بـراي اعمـال و     نظام ؛ عواملي كه دستاويزشودو هراس  ،تمادي، ناامنياع بي

 ي پنهان، رقابـت و ها قدرت: ماننددر چنين جوامعي عوامل انتشار شايعه . تداوم سلطه است
را   سازي شـايعه آن  سازي و همانند برجسته ةي محرمانه به شيوها توافق ي سياسي وها تضاد

  ).372: 1380اپفرر، ك(دهند  ميانتقال 
  
  شايعات عصر قاجار .2

ي هـا  ي دو دولـت روس و انگلـيس، رقابـت   ها عصر قاجار، دخالت ةساختار سياسي جامع
گر و واگذاري امتيازات بـه آنـان وضـعيت سياسـي و      اقتصادي و سياسي دو دولت مداخله

  . بودنشيب ساخته   و  فراز  پر اجتماعي ايران را پرحادثه و
ي هـا  شنفكران، تجددگرايان و صاحبان قلم تلاش زيـادي درعرصـه  در عهد ناصري رو

چه در داخل و چه در خارج ايران،  ،و جرايد مختلف ها ده و با تأسيس روزنامهكرفرهنگي 
اين تكاپو فرهنگ كتبي يا نوشتاري نتوانسـت  رغم  بهدند، اما كرسعي در رواج فرهنگ كتبي 

 سوادي در سطح عمـوم جامعـه و   ميزان بي د، زيراشوفرهنگ شفاهي  جانشينطور كامل  به
مـردم آگـاهي و اطلاعـات     ةرو عام توجه بود؛ ازاين  قابلها به اخبار موثق  دسترسي ناچيز آن

  .آوردند ميدست  طريق فرهنگ گفتاري يا شفاهي به خود را از
ي هـا  المثل وجود فرهنگ عميق شفاهي و ضرب ،سو يك  ايران عصر قاجار از ةدر جامع

» اسـت   اي كاسـه  نـيم زير كاسـه  «و يا » تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها«مانند مشهوري 
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قاجار، فضـاي   ةحكومت مطلق ةديگر سلط  داد و ازسوي ميميزان پذيرش شايعه را افزايش 
سرسـپرده در دسـتگاه حكـومتي و     طلـب و  اختناق سياسي، وجود نيروهاي فرصت بسته و

س در حفظ منافع سياسـي و اقتصـادي خـود در    همچنين نقش دول خارجي روس و انگلي
سهل و  دهندگان شايعه را كار سازمان د وكرانتشار شايعات كمك  ايران، به روند سانسور و

  .آسان ساخت
ي مهم تاريخي شكل گرفتـه  ها پي حوادث و رويداد  در از شايعات عصر قاجار بسياري

به كتـب تـاريخي راه پيـدا كـرده و     ها  است؛ اما در ميان شايعات گوناگون تنها برخي از آن
توان گفت در ايران عصر قاجار با توجه به شرايط سياسـي و   مي در مجموع .ندشدمكتوب 

 در ابعـاد گونـاگون سياسـي و    هـا  حسـب اهميـت رخـداد    اجتماعي حاكم بر جامعه و بـر 
و آن اعمـال   ةكـه در سـاي   شـود  ميمهم و نادرستي اطلاق  اجتماعي، شايعه عمدتاً به اخبار

  . گر شود گرا در مواجهه با آن حادثه موجه جلوه رفتار دولت و حكومت و يا عناصر واپس
در برخي از متون مكتـوب   انتشار شايعه شده و جمله موضوعاتي كه منجر به رشد و  از
 ـ: نـد از ا ند، عبارتشد گريبايـدوف، مـرگ اميركبيـر، واگـذاري امتيـاز تنبـاكو، قتـل         ةحادث

  :شود ميها پرداخته  ايجاد مدارس نوين كه ذيلاً به آن ري امتياز نفت وشاه، واگذا ناصرالدين
  
  گريبايدوفقتل  1.2
پس از . برانگيز عصر قاجار است گريبايدوف يكي از موضوعات پرهياهو و شايعهقتل  ةحادث

كه از نويسندگان مشـهور روس بـود،    ،تركمانچاي، دربار روسيه گريبايدوف را ةعقد معاهد
شـميم،  (تركمانچاي و حل اختلافات مـرزي بـه تهـران فرسـتاد      ةمفاد عهدنامبراي اجراي 

ق   1244مختار دولت تزاري روس در سـال   وزير ةالعاد عنوان سفير فوق وي به). 104: 1374
داد از  تركمانچاي و مفـاد مـتمم قـرار    ةنام گريبايدوف به استناد مقررات عهد. به تهران رسيد

 ـ  ،تفليس را ارمني اهل ايروان ودولت ايران خواست كه دو زن   ةكه مسلمان شـده و در خان
روسيه تحويل آن سفارت  دست بهتصرف ايروان  علت بهالدوله اقامت داشتند،  اللهيار آصف

، ناچار آن دو زن ارمني را منصرف كنندسفير نتوانستند كه  آن زمامداران ايراني پس از. دهند
ي هـا  همچنين نامه و تذكر الدوله و ات منفي آصفسپس با تبليغ. را به سفارت تحويل دادند

مسيح مجتهد و ديگر روحانيون مبني بـر آزادسـازي دو زن مسـلمان از دسـت كفـار         ميرزا
آمدنـد و نهايتـاً    مشاجرات ميان سفير و زمامداران شدت يافت؛ مردم پيرامون سفارت گـرد 

  ).105  :همان( قتل رسيد گريبايدوف به شد و شروعاعضاي سفارت  درگيري ميان ايرانيان و
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از منتقدان دولـت تـزاري    عصر تزاري و ةي ادبي روسيها گريبايدوف يكي از شخصيت
در كودتاي نافرجامي كه عليه نيكلاي اول صورت گرفته بود، شـركت   م1825در سال . بود

داشت و دستگير شد؛ اما پس از چهار ماه تبرئه شـد و بـا وقـوع جنـگ دوم بـين ايـران و       
تزار اگرچه از نقـش  . تركمانچاي را به انشا درآورد ةسمت منشي پاسكويچ معاهد روسيه به

دنبـال   بـه افكـار وي بـدبين بـود و بـه      گريبايدوف در تأمين منافع روسيه تمجيد كـرد، امـا  
قـائم مقـامي،   ( تـا از گزنـد افكـارش در امـان باشـد      از مركز امپراتـوري بـود   كردن او دور

نظارت بـر اجـراي قـرارداد     برايروسيه در ايران  وان وزيرمختارعن رو به اين از .)258  :1348
تنهـا از مـرگ او    نـه قتـل گريبايـدوف در ايـران تـزار      ةپس از حادث. دشتركمانچاي مأمور 

ميـرزا     ميـرزا، پسـر عبـاس     خسـرو د، زيـرا زمـاني كـه    ش ـناراحت نشد بلكه خشـنود هـم   
يبايدوف به روسيه اعزام شد مورد تي براي عذرخواهي از قتل گرئالسلطنه، در رأس هي نايب

بايـد   ميكه دولت ايران  ،كرور تومان از غرامت جنگي را  يكمحبت تزار واقع شده و حتي 
  ).259 :همان(طبق عهدنامه بپردازد، به ايران بخشيد 

دولـت   ةنماينـد كـه   آن جملـه   دنبال مرگ گريبايدوف شايعات مختلفي رايـج شـد، از   به
سـتي نزديكـي داشـته و در مـاجراي سـفارت روسـيه و قتـل        انگستان بـا گريبايـدوف دو  

يف نقل كرده است كه بيشتر نويسندگان  عبداالله. دست داشته است ق  1244در گريبايدوف 
 .)204  -  203: 1356 ،يـف  عبـداالله (دولت تزاري انگليس را مسئول قتل گريبايدوف دانستند 

  :نويسد مي تبريز آوري به نقل از كنسول فرانسه در
پطرزبـورگ تلويحـاً دولـت عثمـاني مسـئول قتـل        فرانسـه در سـن   ي سـفير ها زارشگ در

  ).1/105 :1369 آوري،(شد  گريبايدوف قلمداد
ي روسـيه در  هـا  كند با توجـه بـه درگيـري    ميدر تأييد نظر كنسول فرانسه اشاره  وي

ميل نبوده است كه ايران را نيز درگير جنـگ ديگـري بـا روسـيه      جنگ، دولت عثماني بي
ديگر ايـن بـود كـه گريبايـدوف قربـاني ناخشـنودي رقبـاي         ةشايع). 106 :همان(ازد س

ه شـد تركمانچـاي   ةميرزا بر سر موضوع تضمين سـلطنت وي در معاهـد    عباسشاهزاده 
منابع انتشار شايعه معتقد بودند گريبايدوف به ايران آمـده تـا بـر اجـراي معاهـده      . است

ميـرزا، موضـوع سـلطنت      رقبـاي عبـاس   لةوسـي  بـه ن وي شـد  كشـته نظارت كند، اما بـا  
  ).همان(د شو ميميرزا منتفي   عباس

روس و انگلـيس در ايـران، رقابـت دولـت      گـر  ي مداخلهها ي سياسي دولتها رقابت
ميرزا در انتشار شايعات مربوط به قتـل    عباس عثماني با روسيه و همچنين نيروهاي هوادار
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ورد شايعات مربوط بـه قتـل گريبايـدوف،    م عبارت ديگر در  گريبايدوف نقش داشتند؛ به
) دول خـارجي (ي ديپلماتيك ها و همچنين رقابت) داخلي(ي پنهان ها توان نقش قدرت مي

  .ردندك ميبرداري  سياسي استفاده و بهره يابزار منزلة د كه چگونه از شايعه بهكررا مشاهده 
  
  مرگ اميركبير 2.2

ي هـا  قتـل شخصـيت  . ز عصر قاجار اسـت سا مرگ اميركبير يكي ديگر از موضوعات شايعه
زدنـد؛   مـي لي بودند كه بروز شايعات را در اجتماع دامـن  ئجمله مسا  سياسي بدون ترديد از

رساني، شايعاتي از اين دسـت   اطلاع ي متعدد در امرها رغم پيشرفت امروزه نيز بهكه  اين  كما
زنـي مسـتقل    نوعي گمانـه توان  ميواقع رواج چنين شايعاتي را  در. گيرد ميسرعت شكل  به

ي عصر قاجار ها مورد شخصيت اما اين روند در ،ي دولتي و خبري دانستها جامعه از نهاد
  .ي دولتي مستقل نيستندها كند؛ زيرا معمولاً منابع انتشار شايعه از نهاد ميصدق ن

ايران عصر قاجار، شايعاتي در  ةمثبت و برجست و در توجيه مرگ اميركبير، شخصيت مستقل
بـديهي اسـت   . دادن مرگ وي بـود  جلوهنضج گرفت كه سعي در طبيعي  دولت استبدادي مزبور
بخشيدن دولت، تمركـز امـور اداري و    كه تمام همت خود را مصروف نظام ،فردي چون اميركبير

 كـرده ي دولت، تنظيم بودجه و مواردي از اين دست ها دادن به درآمد و هزينه سروسامانماليات، 
ايادي بيگانـه   و خواران درباري دشمنان زيادي اعم از جيره ةراحتي قرباني توطئ به دمكن بومبود، 
اعـلام   نظـر پرداختـه و   اظهـار در مورد وي به  ،التواريخ ناسخمؤلف  ،الملك سپهر لسان. گيرد قرار

ملوكانـه را    كبير از اصالت برخوردار نبـوده و ظرفيـت و گنجـايش الطـاف     كرده است چون امير
ست بزرگان و شاهزادگان باتجربه را معزول كرده و افراد ناشناخته و گمنام را به كارهـاي  نداشته ا
در برخي مكتوبـات تـاريخي نيـز متـأثر از     ). 1/1146: 1377الملك سپهر،  لسان(گمارد  ميبزرگ 

 ةنظـر دربـار   اظهـار سپهر پس از . دندكررا مرگ طبيعي قلمداد  فضاي سياسي حاكم، قتل اميركبير
  :نويسد ميمورد مرگ وي چنين  ير به عزل و اعزام وي به كاشان اشاره كرده و دراميركب

گذشت، از اقتحام خون و ملال، مـزاجش از   فين روز ةپس از مدت يك اربعين كه در قري
فرود انگشتان پاي تا فـراز شـكم رهـين و متـورم      از اعتدال بگشت و سقيم و عليم افتاد و
  ).1155: همان(الاول در گذشت  گشت و شب دوشنبه هيجدهم ربيع

. سـازد  مـي گـر   صـورت يـك مـرگ طبيعـي جلـوه      گزارش خود اين حادثه را به در سپهر
السلطنه نيز مـرگ اميركبيـر را بـر اثـر بيمـاري       خان اعتماد حسن محمد خان هدايت و قلي رضا
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حتـي   ).1724 /3 :1367السـلطنه،    اعتماد؛ 1067 /9: 1380هدايت، (كنند  ميشده اعلام  حادث
  :نويسد ميمورد مرگ اميركبير چنين  ، درشدتأسيس  كبير امير وسيلة بهكه  ،اتفاقيهوقايع  ةروزنام

نظام و شـخص اول ايـن دولـت بـود، در شـب هيجـدهم مـاه         خان كه سابقاً امير تقي ميرزا
  ).1268، وقايع اتفاقيه(الاول در كاشان وفات يافت  ربيع

استبداد در ايران كه اهل قلم از آزادي در نگـارش   و فرهنگ حاكميت هپيشينبا توجه به 
قـانوني داشـتند،    ي اسـتبدادي در ايـران قـدرت فـرا    هـا  كه قـدرت جا  آن محروم بودند و از
كبيـر برخـوردي    مقابل افراد پويا و مستقل سياسي مانند امير توانست در ميحكومت قاجار ن

هواداران روس و انگليس، درباريـان و   رو سلطان متأثر از ايادي و اين سازنده داشته باشد؛ از
و قلمـداد كـرد   طبيعـي   ةكبير را يك حادث سازي، مرگ امير ي نامرئي شايعهها هدايت قدرت

  . ي وقت منتشر ساختها مورخان و روزنامه دست به
  

  دخانيات واگذاري امتياز 3.2
قاجـار   ناايـران در دور  ةتوجهي از اقشـار جامع ـ   تنباكو مورد مصرف بخش قابل توتون و

انحصار فروش دخانيات در ايران به يكي از اتباع دولت انگليس، امتياز بزرگي . بوده است
 ةعلاق ـعلـت   بهانحصاري دخانيات،  امتيازديگر   سوي از  شد؛ ميبراي آن دولت محسوب 

ي اكثريت جامعـه  ها زنان و مردان ايراني به استعمال چپق و قليان يكي از مسائل و دغدغه
آمـد،   مـي واگذاري اين امتياز به رعايـا وارد  علت  بهيي كه ها ضرر و زيان. شد ميمحسوب 

تهرانـي كاتوزيـان   . دش ،مردمان فارسجمله   از ،يي در ميان مردمها موجب بروز نارضايتي
  :نويسد ميباره  اين در

اسـيري، از علمـاي معتبـر فـارس، در مجـالس و منبـر بنـاي تنقيـد از          اكبر فال علي   سيد  آقا
چراغ جمع شده و بناي تظلـم را بـه دربـار     شاه را گذارد و بالاخره مردم در شاه الدين صرنا

را  اكبـر  علـي  شاه سـيد  الدين شاه از تعديات عمال رژي گذاشتند و به حكم ناصر ناصرالدين
  ).49: 1379تهراني كاتوزيان، (دند كردستگير و تبعيد 

كـه    جـا  آن شاه فرسـتاد و از  ميرزاحسن شيرازي تلگرافاتي جهت توصيه و اندرز ناصرالدين
حكـم محاربـه    دراستعمال توتون و تنباكو از جانب وي حرام و  ،نصايح وي مؤثر واقع نشد

شـده،   صـادر حسـب فتـواي    پس از تحريم تنبـاكو بـر  ). 51: همان(با امام زمان شمرده شد 
  .ايران از مصرف آن خودداري كردندة ق جامعاتفا  به  اكثريت قريب
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اتفاقاتي است كه به بروز شايعات مختلفـي در جامعـه    واگذاري امتياز دخانيات يكي از
 ـ. شد منجر وي در . كـرد ي معيرالممالـك ملاحظـه   هـا  تـوان در يادداشـت   مـي آن را  ةنمون

  :كند ميشاه اشاره  يي از زندگي خصوصي ناصرالدينها يادداشت
از واگذاري امتياز دخانيات به انگليس، دولت روس خواستار امتياز شـد و شـاه   چندي بعد 

تو بايد در حضـور درباريـان از مـن بـا     : دانست قافيه را باخته است و به علاءالدوله گفت
پيش ميرزاي شيرازي رفته بگـويي كـه مـن در دادن     رفتن به عتبات خواهي و ةاصرار اجاز

اي جز تحريم دخانيات به حكم شما  ستاندن آن چاره بازبراي امتياز دخانيات اشتباه كردم و 
  ).100: 1362الممالك،  معير(باقي نيست 

  :ديگري بيان كرده است ةبه گون راشايعة فوق موضوع حيات يحيي مؤلف 
عبـارتي بـر ضـد     رژي يا به آن داشته كه آشكارا ضد حسن شيرازي را بر   ، ميرزااميرز  كامران

  ).108 /1: 1361دولت آبادي، (نمايد عملكرد دولت اقدام 
  :دهد ميادامه  وي

 كند به چنين كار مينت ئجرميل باطني شاه نداشته باشد،  حسن شيرازي تا اطمينان از  ميرزا
بـه ايـن كـار بـراي       شروع درس شرحي راجع روزه ميرزا پيش از  همه. بزرگ اقدام نمايد

دهـد   اند، شرح مـي  ر كه به او دستور دادهطو ي اين امتياز را آنها طلاب بيان نموده، مضرت
  .)109: همان(

التجـار فتـوايي بـه امضـاي ميـرزاي       كاظم ملك محمد كند كه نهايتاً حاج ميمؤلف اشاره 
فرمانفرمائيـان نيـز   ). همـان (داد  را اين كـار  ةشيرازي منتشر كرد و گويا ميرزا هم به او اجاز

رازي فتوايي نسبت داده شـده اسـت كـه    حسن شي  اعلام كرده است كه به جناب حاج ميرزا
پذيرش مردم را براي  ةوي زمين. است )ع( حكم محاربه با امام دراستعمال دخانيات حرام و 

الاطاعـه و   حكـم واجـب   علـت اين حكم آزردگي از ديوان دانسته و معتقد است به همـين  
  ).147: 1370  فرمانفرمائيان،(مرده شد الامر ش واجب

چنـدان  در آن  ، و درباريـان لاعات مربوط واگذاري امتياز، نقـش شـاه  اخبار و اط در مجموع
توتـون و   قـرارداد  موثـق در مـورد   روشن و آشكار نبود؛ اما كسب اخبار و اطلاعات موثق يا غير

صـداي زيـادي در شـهرهاي     و سرد شحكم تحريم تنباكو موجب . تنباكو بسيار اهميت يافته بود
  .در برخي نقاط مانند يزد كار به شورش انجاميدكه   اي گونه د؛ بهشوجاد يبزرگ ا
فرانـك بـه     000/500/12درخواست پرداخت غرامـت بـه مبلـغ     بر  ديگري مبني ةشايع

البته درخواست غرامت تنها شايعه ). 235: 1366فووريه، ( دشلندن منتشر  صاحبان سهام در
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كـه مبلـغ    ،رخواسـتي نبود بلكه خبر بود و از سوي انگليس درخواست شده بود؛ اما مبلغ د
ه بـود كـه   شـد همچنـين شـايع   . شـد  مـي دهان  به صورت شايعه دهان بسيار سنگيني بود، به

نازد و اعتماد او  ميگرمي انگليس  شدن امتياز دخانيات است و به پشت ملغيصدراعظم مانع 
  ).312 :همان(بصيرتش نابينا شده و خطر را نبيند و نفهمد  ةبه انگليس موجب شده كه ديد

  
  شاه قتل ناصرالدين 4 .2

مـورد وي   رضاي كرماني موجب بروز شـايعاتي در    ميرزا دست بهشاه  ناصرالدين قتل ةحادث
  :نويسد ميشاه  مورد قتل ناصرالدين اي در السلطان در نامه امين. شد

الدين معـروف بـه تهـران     كه جمال آن رضا نام كرماني است اول بابي بود بعد از   قاتل، ميرزا
الـدين از   بعد از رفتن جمال. نزد او مستخدم شد، مذهب دهري و سوسياليست دارد آمد و

اسناد وزارت  ةنهضت مشروطه ايران بر پاي... (تهران اعلانات بر ضد سلطنت منتشر نمود و 
  ).8  :1370 ،امور خارجه

 مورخ منچستر گاردين: مانند ها ه است تعدادي از روزنامهگفتادوارد براون در اين مورد 
مدعي شـدند قاتـل    ها مه و بسياري ديگر روزنامه 9مورخ  گرافيكمه،  2مورخ  تايمزمه،  4

صدايي چندين روزنامه در انتشار  همرغم  به). 72: 1376براون، (شاه يكي از بابيه بوده است 
 1896مـه   12مورخ  استاندارد ةرضاي كرماني، براون خبري از روزنام   ميرزابودن   بابي ةشايع
  :كه كند مين مضمون نقل به اي

ايران هستند كه تمايل دارند اين قتل را به دشـمنان   دربارياناين  قاتل يك بابي نيست بلكه
  ).73: همان( خود نسبت دهند

الدوله به نگارش  خان نظم تراب ابو  ميرزا دست به رضا را   ميرزاوي سپس صورت استنطاق 
 ةنـاداني شـيفت   علـت  رضا به   است كه ميرزا هدآورده است كه در پايان بازپرسي گزارش دا در

آوري نيز به  ).30 :همان(زده است دست الدين شده و به دستور وي به اين عمل  جمال سيد
  :نويسد مي ها شده در روزنامه درجاستناد اخبار 
  ).228 /1: 1369آوري، (شاه دست داشتند  در قتل ناصرالدين بابيانبود  ايعش

رسـد كـه چـون     ميبه اين نتيجه خالت روحانيون در اين امر درايج  ةوي درمورد شايع
رود كه روحانيون در قتل شـاه   ميقدر تيره نشده بود؛ لذا تصور ن روابط شاه با روحانيون آن

ديگر روحانيون در ماجراي لغو امتياز تنباكو بـا صـدور فتـواي      سوي دست داشته باشند؛ از
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اند  ي ديگري براي تضعيف شاه داشتهها ند، پس راهآور يك مجتهد توانستند شاه را به زانو در
بيـان كـرده اسـت كـه      شـاه  ايران عصر ناصـرالدين محمود حكيمي در كتاب ). 229: همان(

اسـت و   را به قتـل رسـانده  وي  يك نفر بابيپس از خبر قتل شاه شايع كردند كه درباريان 
مؤلف ). 312 -  311: 1379حكيمي، (به خاطر اسلام شهيد شده است » شاهنشاه اسلام پناه«

يـك بـابي، از سـوي     دست بهشاه  قتل ناصرالدين ةنيز معتقد است شايع رضاي كرماني  ميرزا
  ).49  :1361  نوري،(پراكنان شاه و دربار صورت گرفته است  درباريان و شايعه

  
  واگذاري امتياز نفت 5.2

در ايـران چنـد نفـر     شـايع شـد  . ساز بـود  يكي ديگر از موارد شايعه) Darsi(امتياز دارسي 
كردنـد و   ميجو و كاوش و جست ها آتشكده مورد روشنايي آتش در اروپايي و دارسي در

ي هـا  در طـي قـرون متمـادي بـا شـعله     ها  آتشكدهكه  آن علتدارسي معتقد بوده است كه 
در محلي قرار داشتند كـه نفـت و گـاز در     ها اين است كه اين آتشكدهسوخته  ميسفيدي 

زمـان    ايـن خيـالات وي را بـه تكـاپو انـداخت و از آن     . ود داشته اسـت اعماق زمين وج
دسـت   به وي كمك كرد كه نفت را بيابد، اما چون نفتي به )Hiti( شناسي به نام هيتي زمين

  آهن و معادن مشغول بـه  خطشاه جهت  از كسب امتيازاتي از ناصرالدين  نياورد مجدداً پس
سي به نام برمه اويل در ايران دسـت بـه حفـر چـاه     كار شد و در همين زمان شركتي انگلي
 همراهدارسي . شاه را از دست دارسي خارج سازد الدين نفت زد و قصد داشت فرمان مظفر

در كشتي پس از صـحبت بـا كشـيش     و جاسوسان انگليس با كشتي به نيويورك فرار كرد
جاسـوس  درواقع يحي اما كشيش مس، انگليسي تمام امتياز خود را به نفع كليسا تسليم كرد

فرمـان تأسـيس   بدين ترتيب دست آورد و  بود و قرارداد را به )Raily( انگليس با نام ريلي
متعلـق بـه اينتليجنـت     آن ةسـرماي درصـد    54ركت نفت ايران و انگلـيس داده شـد كـه    ش

  ). 14  -  10  :1326 زيشكا،( دبوسرويس 
نفت به بانك شاهي داده شـد   كه امتياز شدگونه مطرح  مورد دارسي اين دوم در ةشايع
دسـت   بـه امتيـاز را  خان  كتابچي .شددر مدت مقرر عملي نشد، امتياز لغو اين كار و چون 

و سـپس در سـال    آورد و به دارسي فروخت و دارسي نيز آن را به انگليس واگـذار كـرد  
دسـت آن شـركت افتـاد     كه شركت نفت ايران و انگليس تأسيس شـد، امتيـاز بـه    ،م   1908

  ).261  :1358شار، اف(
اي كه در مورد دارسي رواج يافت اين بود كه واگذاري امتيـاز نفـت بـه     سومين شايعه
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هـزار   20شايع شد كه سهام اين امتياز . دارسي با پرداخت مبلغي پول صورت گرفته است
هـزار سـهام بـوده اسـت و دارسـي بـا پرداخـت مبـالغ زيـادي پـول بـه             20نقـد و   ةلير

درواقع نيـز ايـن   . آن خود كرده است اين امتياز را از) السلطان امين(ابك الممالك و ات مشير
  ).250 :1358فاتح، (واگذار شد الممالك و شاه  مشير ك وبامتياز با امضاي اتا

دوم هـم بيشـتر    ةرسـد شـايع   مـي نظـر   به. بود تا واقعيت تر اول به افسانه نزديك ةشايع
سـوم   شايعه يا خبر. باشد منتشر شدهي پنهان ها قدرتوسيلة  بهي محرمانه ها اساس توافق بر

در  .ي درباري و حكـومتي نضـج يافـت   ها احتمالاً توسط قدرت بيشتر منشأ داخلي داشته و
علـت   بـه رسد در باب موضوعاتي چون قتل گريبايدوف و يا امتياز نفـت   مينظر  بهمجموع 
ن دول و هـم توسـط   بودن دول خارجي، منابع انتشـار شـايعه هـم توسـط ايـادي اي ـ       ذينفع

بـازار شـايعه بـا منشـأ ايـادي       ديگـر   عبـارت   گرفت؛ به مينيروهاي داخلي حكومتي شكل 
  .داخلي و خارجي داغ بود

  
  مدارس نوين 6.2

اولـين  . طلبي در ايـران اسـت   ي پيشگامان اصلاحها گرايش به آموزش نوين يكي از تلاش
كه اولين گروه از دانشجويان ايرانـي را   گردد مي ميرزا بر عباس انتكاپو در اين زمينه به دور

اما گرايش به تأسيس مـدارس جديـد تـا    ، براي كسب علوم و فنون جديد به اروپا فرستاد
گيـري   تأسـيس دارالفنـون و بـا شـكل     پـس از . عصر ناصري مورد استقبال قـرار نگرفـت  

ي هـا  شراي ايجاد مدارس و آموزبشاه، تلاش  مظفرالدين اني عمومي در دورها نارضايتي
منابع عصر . رو بود هگرايان روب با موج مخالفت سنت ها چند اين تلاش هر .جديد آغاز شد

كـه در   ،رشديه. دانند ميحسن رشديه  قاجار اولين مؤسس مدارس جديد در ايران را ميرزا
تـدريس   ة، بعد از چند سال اقامت در بيروت بـا نحـو  ه بوددنيا آمد  اي روحاني به خانواده

رشـديه بـه   . د آشنا شد و همين روش را در بازگشـت بـه تبريـز اجـرا كـرد     مدارس جدي
جـاي كتـب سـنگين ادبـي از كتـب       آموزش الفبا به سبك جديد پرداخت و سعي كرد بـه 

 ـها فارسي ساده استفاده كند، اما اين تلاش با چالش بـه يكـي از    و شـد رو  هي فراواني روب
سـبب گرفتـاري   «عنـوان   ي در مبحثي بـا الاسلام كرمان ناظم. ساز بدل شد موضوعات شايعه

  :نويسد مي »مدير رشديه
در تأسيس مدارس و مكاتب زحمات زيادي كشـيده   حسن رشديه مدتي در تبريز آقا ميرزا

در مجالس بلنـد شـد كـه     برخيفرياد  ... رشديه را نمود ةطهران آمد و تأسيس مدرسه ب
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 خواهنـد الـف و بـاء مـا را     يم ـالزمان نزديك شده است كه جماعتي بابي و لامذهب  آخر
ــ ــال بگي  تغيي ــت اطف ــرآن را از دس ــد، ق ــه آن ر دهن ــاب ب ــد و كت ــد  رن ــاد بدهن ــا ي  ... ه

  ).362: 1371كرماني،   الاسلام ناظم(
  :نويسد مي در علل مخالفت يكي از متنفذترين روحانيون آن عصر حيات يحييمؤلف 

د كه ايـن  شوه صادر اي به توسط او به شا شود از علماي نجف عريضه ميصدد  در وي
هـا را منحـل نماينـد     مدارس بـراي علـم ديانـت مضـر اسـت و امـر بفرماينـد كـه آن        

  ).328 /1 :1361، آبادي دولت(

  ي حوزوي منتشـر شـد تـا   ها مخالفت رشديه با تعليمات اصول ديني و آموزش ةشايع
 ـ  .)31: 1362رشـديه،  (شـد   كه به تخريب برخي از اين مدارس منجـر   جايي ا مخالفـت ب
حدي ادامه يافت كه بسياري از مسـئولان مـدارس بـا دعـوت برخـي        گونه مدارس تا اين

دادن بـه   پايـان  تـدريس در مـدارس سـعي در    ةنحـو  ةروحانيون جهت حضور و مشـاهد 
  ).14: 1378ترابي،  ؛32: همان( كردندگونه شايعات  اين

مجدالاسـلام  ( دي نوين آمـوزش در مـدارس بـو   ها گذاري شيوه پايه صدد  درالدوله  امين
كه غالباً اقتبـاس   ،ي جديد مانند ايجاد مدارسها سويي رواج شيوه از). 167: 1356كرماني، 

. بود و موجب انتشار شايعات مختلفـي شـد   رو هي متعددي روبها از غرب بود، نيز با چالش
را كه ميان بردارد و موقوفاتي  خواهد اصول تعليمات قديمي را از ميالدوله  كه امين شدشايع 

شود به مصرف زبـان انگليسـي و فرانسـه     ميصرف مدارس قديمه و تحصيل فقه و اصول 
است، چون از هر سخني » طبيعي مذهب«ديگر اين بود كه وي  ةشايع). 168: همان(برساند 
 /3: 1377 الملـك سـپهر،   لسـان (بالطبيعـه خـوب خواهـد شـد     : گويد ميآيد،  ميميان  كه به
در ايران داير كنـد و   يشده بود كه وي خيال دارد قوانين جديدهمچنين شايع ). 224  ،183

  ).224: همان(جا رواج دهد  اينرا در  ها سبك فرنگي
و فسـاد تلقـي    كفـر  ةي نوين وجود اين مدارس را موجب اشـاع ها مخالفان آموزش

دي هـا  شـيخ «و » محمـد طباطبـائي   سـيد «كردند، اما جمعي از مؤسسان مدارس مانند  مي
بـه  » اسـلام  ةمدرس ـ«طباطبائي با تأسـيس  . گونه مدارس بودند از حاميان اين »آبادي نجم

آبادي عملاً جواب مخالفان و شايعات ساخته و پرداخته شـده   دي نجمها سرپرستي شيخ
  :گويد ميطباطبائي در اين مورد . ها را داد آن وسيلة به

گـويم   مـي دند، حال صدد علوم جديد نبو  دركردند و  ميوقتي مردم علوم قديم را تحصيل 
شما اگـر از   ... المللي را هم بدانيد علوم جديد هم دانستنش لازم است شما بايد حقوق بين
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وقت  علوم جديده ربطي داشتيد، از تاريخ و علم حقوق اطلاعي داشتيد، اگر عالم بوديد آن
  ).377 :1371الاسلام كرماني،  ناظم(دانستيد  معني سلطنت را مي

هـا   شدن آن شوند، بعد از عالم ميود با تحصيل علوم جديد مردم دانا و عالم طباطبائي معتقد ب
  ). 378: همان(تقاضاي حقوق ملي خود را خواهند كرد و ديگر زير بار ظلم نخواهند رفت 

پـردازان معمـولاً    شـايعه . پرداختنـد  ساز به تحريك احساسـات عمـومي مـي    عناصر شايعه
سنتي عصر قاجار يا مسـائل مهـم    ةكردند كه در جامع ميسويي هدايت  و شايعات را به سمت

از  ،لـذا  .شـد  مـي عرف نمايان  خلافصورت اتفاقات  داد و يا به ميآن عصر را تشكيل  ةجامع
نفـع خـود يـا گـروه ذينفـع       شايعه بـه  ه بهترين وجه ازبتوانستند  ميپراكنان  اين رهگذر شايعه

  .ندكنبرداري  بهره
  
  گيري نتيجه
ي سياسي و اقتصادي جوامع در رواج برخي شايعات ها د، ويژگيشمقدمه ذكر  گونه كه در همان

ترين دوراني بود كـه شـايعه    در تاريخ ايران يكي از برجستهعصر قاجار . كنند مينقش مهمي ايفا 
 ي مختلف رشد و انتشارها افتادن منافع قشر خطر هنگام به  يكي از ابزارهاي مهم سياسي به مثابة به
  :شدند ميايعات مربوط به حوادث اين عصر عمدتاً به دو بخش تقسيم ش. يافت مي

ي روس و انگليس و يـا حاميـان منـافع    ها خبرهايي كه عوامل حكومتي، ايادي دولتـ 
  .دادند ميصورت شايعه انتشار  و سپس به كردند ميآنان جعل و يا تحريف 

و  سـاختند  مي رات بودند،هايي از جامعه كه مخالف تغيي بخشخبرها و يا اتفاقاتي كه ـ 
كـه بتوانـد آن خبـر يـا پديـده را بـه        صورت شايعاتي ، بهموضع رقيببراي رد و تضعيف 

 .شد ميمنتشر  ،ي اجتماعي و فرهنگي بكشدها چالش

ي قدرتمنـد روس و انگلـيس   ها بر تداوم نظام استبدادي پاي دولت  علاوه در اين عصر
الشعاع اين عوامل  ت رواني و اجتماعي جامعه تحتبود و امني سياسي ايران باز ةهم به معرك

ي روس، هـا  ي مختلـف دولـت  هـا  سو بـا دخالـت و توطئـه     يك ازجامعه . شد ميتضعيف 
مردان سياسـي   ديگر با مشكل دخالت دولت  سوي از و رو بود هبعضاً عثماني روب انگليس و

اين  ةمجموع. شد ميه گرا و همچنين عوامل سرسپرده نيز مواج صادق، اقشار متنفذ سنت غير
كـرد و لـذا در برخـي مـوارد      مـي عوامل در ايجاد و رشد برخي شايعات نقش مؤثري ايفـا  

ي عوامل استبداد و نيروهاي ها كاري گر، پنهان ي مداخلهها اقتصادي دولت ي سياسي وها نزاع
ت تـا از  گذاش ميي جعلي ها درباري بهترين امكان را در اختيار منابع انتشار شايعه و يا خبر
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اي كه برخي شايعات عمداً يا سهواً به باور تبديل شده  گونه به .دكننبرداري  دلخواه بهره آن به
السـلطنه،   توان بـه برخـي مورخـان نظيـر اعتمـاد      ميجمله   از .آمدند صورت مكتوب در و به
لاً به د كه با ثبت و انتشار شايعات در متون تاريخي عمكرالممالك اشاره  الملك و معير لسان

مـردان سياسـي،    دولـت : نظيـر  ي ديگرها كنار طيف گونه شايعات دامن زدند و در رواج اين
بـه يكـي از   گـر خـارجي    ي مداخلهها به دربار، نيروهاي حامي منافع دولته نيروهاي وابست

  .دندشتبديل هاي انتشار شايعه  طيف
  
  منابع
  .كريم قرآن

   .اختران: تهران ،مشروطة ايراني). 1382(االله ءآجوداني، ماشا
  .سروش: تهران ،، ترجمة ساعد دبستانيشناسي شايعه روان). 1372(پستمن لئو آلپورت، گردن و 

: ، ترجمة محمد رفيعي مهرآبادي، تهرانتاريخ معاصر ايران از تأسيس تا انقراض قاجاريه). 1369(آوري، پيتر 
  .چاپخانة حيدري
  .دنياي كتاب: تصحيح و تحشية محمد مشيري، تهران، ناصري منتظم). 1367(خان  حسن اعتمادالسلطنه، محمد

  .بنياد موقوفات افشار: ، تهرانسياست اروپا در ايران). 1358(افشار، محمود 
  .كوير: ، ترجمة مهري قزويني، تهرانانقلاب مشروطيت ايران). 1376(براون، ادوارد 

  .سازمان اسناد ملي ايران: ان، تهراسنادي از مدارس دختران). 1378(، سهيلا فارساني ترابي
، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران مشاهدات و تحليل اجتماعي سياسي از). 1379(علي  تهراني كاتوزيان، محمد

  .شركت سهامي انتشار: با مقدمة ناصر كاتوزيان، تهران
  .قلم: ، تهرانايران در عصر ناصرالدين شاه). 1379(حكيمي، محمود 

  .7 ، ش2س ، مجلة پژوهش و سنجش، »شايعه و وسايل ارتباط جمعي«). 1374(خزائلي، عذرا 
  .ني: ، به كوشش خديو جم، تهرانالاخبار ناصري حقايق). 1363(جعفر  خورموجي، محمد

  .مرواريد: ، تهرانافكارعمومي و معيارهاي سنجش آن). 1376(محمد   سيددادگران، 
  .پخانة رودكيچا: تهران، 1 ج، حيات يحيي). 1361(آبادي، يحيي  دولت

  .تاريخ ايران: تهران ،سوانح عمر). 1362(الدين   شمسرشديه، 
  .نقش جهان: ، ترجمة داود داودي، اصفهانجنگ مخفي براي نفت). 1326(زيشكا، آنتوان 

  .آواي نور: ، تهرانشناسي اجتماعي روان). 1374(االله  هدايتستوده، 
  .مدبر: تهران ،رايران در دورة سلطنت قاجا). 1374(اصغر  شميم، علي

، از مناسبات روسيه و ايران و سياست انگلستان در آغـاز قـرن نـوزدهم    اي گوشه). 1356(االله  يف، فتح عبداالله
  .، تهرانغلامحسين متين ةترجم
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  .پيام: ، تهرانپنجاه سال نفت ايران). 1358(فاتح، مصطفي 
  .اميركبير: ، تهرانالدوله خاطرات سياسي امين). 1370(فرمانفرمائيان، حافظ 

: آشتياني، به كوشش همـايون شـهيدي، تهـران    اقبال، ترجمة عباس سه سال در دربار ايران). 1366(فووريه 
  .دنياي كتاب

  .6 و 5 ، ش4س ، هاي تاريخي بررسي، مجلة »نكاتي دربارة قتل گريبايدوف«). 1348(مقامي، جهانگير  قائم
  .شيرازهنشر و پژوهش : موقر، تهران ، ترجمة خدادادشايعه). 1380(نوئل  ژانكاپفرر، 
  .اساطير: به اهتمام جمشيد كيانفر، تهران ،ناسخ التواريخ). 1377(تقي  الملك سپهر، محمد لسان
  .نامة دهخدا مؤسسة لغت: اكبر دهخدا، تهران به كوشش علي). 1363( نامه لغت

: پـور، اصـفهان   خليـل وشش محمود ، به كتاريخ انقلاب مشروطيت ايران). 1351(كرماني، احمد  مجدالاسلام
  .دانشگاه اصفهان

  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهانتاريخ انحطاط مجلس). 1356(كرماني، احمد  مجدالاسلام
  .تاريخ ايران: ، تهرانشاه هايي از زندگي خصوصي ناصرالدين يادداشت). 1362(خان  معيرالممالك، دوستعلي

  .82 ش ،فولاد، »پراكني شايعهويروس شايعه و  شناسي گير همه« ).1380(ايران  ،زادگان مهدي
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ بيداري ايرانيان). 1371(كرماني، محمد  الاسلام ناظم

  .نور: ، تهرانرضاي كرماني   ميرزا). 1361(نوري، مسعود 
دفتـر  : به كوشـش ابـراهيم صـفايي، تهـران     ).1370( نهضت مشروطه ايران بر پاية اسناد وزارت امور خارجه

  .الملل بينمطالعات سياسي و 
  .52ش  ).ق  1268( وقايع اتفاقيه

  .اساطير :، تهرانالصفاي ناصري ةروض). 1380(هدايت، رضاقلي خان 
  .215، ش صف، »كنند پراكني مي شايعهشايعه چيست و چه كساني «). 1380(نا  بي
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